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 مقدمه مترجم 

 

در    ییایمالز  نویسنده  کی  و،ذن چ    رمنگام یبشهر  است که 

جادوگر   مجموعه رمان تخیلیکند. او با    یم  یزندگ  ایتانیبر

 زهیبرنده مشترک جا 2015در سال  چو. شناخته می شود تاج

شد.    خارجیارواح    ،مجموعه داستان کوتاهش  یفورد براوکرا

است و به عنوان   جیمدرک حقوق از دانشگاه کمبر  یدارا  وا

رمان چو، جادوگر تاج، در   نیکند. اول  یکار م  لیوکیک  

ا  2015سال    یبرا  لوکوس  زهیجا  برندهرمان    نیمنتشر شد. 

و در همان    شد  2016در سال    نویس تازه کاررمان    نیبهتر

نویسنده   نیبهتر  به عنوان  را  ایتانیبر  ادبیات تخیلی  زهیسال، جا

 . دریافت کرد کارتازه 

 رزمی هنرهای    ی با ژانررمانیا    ،(Wuxia)  ووشیایک رمان تخیلی    ماه پاک بر روی آب،  فرقه انعکاس

های سینمایی رزمی را با شخصیت هایی برگرفته از تاریخ مالزی ترکیب  که شور و شوق فیلم  است

هوگو،    زهیجا  افتیرمان کوتاه نامزد در  نیا  یبرا  او  که  ذن چو استاثر    نیپنجم  این کتابکند.  می

 شد. 2020لوکوس در سال  زهیلامبدا و جا زهیجا  ا،یتانیبر یفانتز زهیجا

وارد قهوه خانه ای می شود و در آنجا با مردی   خوش قیافهداستان از جایی شروع می شود که راهزنی 

که به    از فرقه ماه پاک  راهبه ای   ایم گوئت، که قصد آزار پیشخدمت جوانی را دارد، درگیر می شود.  

عنوان پیشخدمت در آن قهوه خانه کار می کند، داوطلب می شود که به گروه راهزنانی که نجاتش 

یابد که راهزن ها شی مقدسی را دزدیده اند، مامورهای ماتا در داده اند، ملحق شود. او به زودی در می 

تعقیب آنها هستند و خود را در وضعیتی پیچیده تر از چیزی که تصور کرده بود، می یابد... 



 

 

 فصل یکم 
 

   .پرحرفی های معمول حاکم شددر  ذراییگوقتی راهزن وارد قهوه خانه شد، آرامش 

که حکایت از زندگی در جنگل   نبود   یا لباس خاک آلودشاین به خاطر چاقوی کنار پایش  

یک راهزن را به چشم می دید و آخرین  وانگ وا  کرد. این اولین باری نبود که قهوه خانه  می

  کردند، آن زندگی می  در  1تانگ   مردمبیش از دو نفر از    که  یبار هم نبود. قهوه خانه، در هر شهر

. نقاشی تمیزی کاشی ها شک بر انگیز بود. کف آن کاشی کاری شده بود و  بود  یبنای رایج

گله ای اسب بر روی دیوارهای سبزرنگ گسترده شده بود. در زیر اسب ها، اعلامیه تبلیغ انواع  

زهوار در ها  و صندلی  پر سر و صداو اقسام نوشیدنی دیده می شد. میزها نوچ، پیشخدمت ها  

همه  تانگ،  از مردم   نفر   ر شهر دیگری در شبه جزیره با بیش از دو. و درست مثل هرفته بودند

. شکی نبود که دوری کردن از راهزن ها امن تر بود، اما از آنجایی به راهزن ها عادت داشتند

، دکه بیشترشان شبیه مردم عادی بودند، این کار همیشه ممکن نبود. در واقع، اگر بداقبال بودی

اما این راهزن شبیه برادر کسی نبود.   بودند.  انپسرعمو، عمو یا برادرت بعضی از آن راهزن ها  

اش و چیزی که همه را برای یک دم ناخواسته در سکوت فرو برد، زیبایی چهره  ویژگی اصلی  

غیر عادی اش بود. پوستش مثل یشم صاف بود. چشم ها و ابروهایش مثل جوهر بودند. موهای  

  میانبه ابریشم می مانست و صورتش ماه کاملی در  د،  بسته شده بو  پشت سرشتیره اش که  

با دستمال کثیفش   نگهِ  -آهایستاده و به او زل زده بود. قبل از اینکه    یابرها بود. پیشخدمت

 گفت: اووارد میدان شود، راهزن مجبور شد که با انگشت به میز اشاره کند. 

 
( در مالزی که قومیت آنها مخلوطی از پرتغالی و  Serani( یا سِرانی )Kristangتانگ )سریمردم کِ  :(Tang)  تانگ 1

 . است هلندی مالاکایی، با میراث قابل توجهی از چینی، هندی، مالایی، برتانیایی و 
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 گرم و شیرین باشه. ترجیح می دم شیر لوبیای سویا دارین؟ -

پس   ،صبح بود  اواسطجدیدی در آن موج می زد.    هیجاناز سر گرفته شد؛ هرچند    پرحرفی ها

عجله برای صبحانه خوردن فروکش کرده بود؛ اما هنوز هم عده زیادی مشتری آنجا بود. بعضی 

. پاییدند میرا  راهزن    مخفیانه، اما بقیه ماندند و  قهوه خانه را ترک کردند  از روی احتیاطاز آنها  

د. وقتی لیوان  هبد  شو اجازه نمی داد آزار  به این نگاه های زیرزیرکی عادت داشتاهزن  ر

زد؛ اما به غیر از او به هیچکس دیگر  نگ هِ -به آهنوشیدنی اش رسید، لبخند مسحور کننده ای 

این  .مشغول خواندن اعلامیه ای بود که بالای میزش سنجاق شده بودسخت توجه نکرد. راهزن 

 2را آمبآب میوه  نوشیدن آبجو یا    سرخوشی ناشی از  در مورد  هایی بود کهود اعلامیهیکی از معد

یک    نقاشی، . زیر  می گذاشت در عوض، ظاهر مضحک پنج مرد را به نمایش    ؛نمی کرد  اغراق

 نوشته خطاطی شده بود:

و دریای جنوب است، به   آبراههکه بین    خشکی هایی، نگهبانِ تمام  3ماتا به دستور  

کسی  هر  اطلاع داده شود.    مامورها، باید فورا به  انمحض هرگونه مشاهده این راهزن

 مجازات خواهد شد.بی درنگ که به این جنایتکارها کمک کند، 

به مردهای تحت تعقیب خیره شده بود که به نظر نمی رسید متوجه دعوای   با چنان دقتیراهزن  

 زد:  فریادمشتری  که میز کناری شده باشد. حتی وقتی شتریِیکی از پیشخدمت ها و م

 ات نمی شم؟! 4مپی جا! خیال کردی متوجه به درد نخور هدختر -

تماشاچی ها هیچ وقت نتوانستند در مورد اتفاقی که بعدا افتاد، توافق کنند. بعضی از آنها قسم 

این امکان نداشت.   یقین،می خوردند که فنجان چای به اراده خودش به هوا پرید. ولی به طور  

 
ای چوبی    هسته(: میوه ای استوایی با پوستی نازک، براق و سبز رنگ و گوشت سبز کمرنگ تا زرد که  Umbraآمبرا )   2

 نیز می گویند. آلوی ژوئنیا   سیب طلاییدارد و وزن آن تا نیم کیلو هم می رسد. به این میوه  ای رشته  با بافت

 است. چشم مامور حکومتی؛ نوعی پلیس محلی در داستان است. ماتا در زبان مالایی به معنای  :(Mata) ماتا  3

( یا جادوپزشک ها  Bomohبه عمل سحر و جادوی سیاه گفته می شود. در مالزی، شمن های بومو ) :(Jampi) پیامج 4

 ند.که به نام شفا دهنده های سنتی نیز شناخته می شوند، عمل جامپی را انجام می ده 
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که داد و فریاد می کرد، پرتاب کرده باشد. در هر   ای  را به طرف مشتری  آنپیشخدمت باید  

با سرعت به . فنجان به پرواز در آمد و  آن را با صدا به طرف دیگری انداخت  ت، مردصور

. راهزن از سر راه کنار رفت و چای را تماشا کرد که  حرکت کردپشت سر راهزن  طرف  

 و چرخید تا اینکه بالاخره ایستاد.  تلق و تلوق کرداعلامیه را خیس می کرد. فنجان روی میز 

 چه خبر شده؟!  -

و عجله از آشپزخانه بیرون آمد. با نگاهی وحشت زده وضعیت    با داد و فریاد صاحب قهوه خانه،  

ردای فاخری   اومشتری عصبانی.    و   به نظر می رسید  خیره سر را زیر نظر گرفت. پیشخدمت  

پوشیده بود که روزهای بهتری را دیده بود. در دندانهای جلویش شکافی دیده می شد که شاید  

 ن طلایی در آن بود. صاحب قهوه خانه به پیشخدمت گفت:زمانی دندا

 چی کار کردی؟!  -

 مشتری سرخ شده بود:

می دونم سحر   خودمکنی!    شکنه! سعی نکن انکار  من رو طلسماین دختره سعی کرد   -

 ! شکلیه و جادو چه 

 گفت:  دل شکسته یبا حالت شخدمتیپ

 منم سعی نکردم انکارش کنم.  -

معصومانه به او می داد. آنقدری  ظاهریاز راهزن نبود؛ اما سر کچلش  جوانتراو احتمالا چندان  

رنج نبرد. با نگاه کردن   فرقه های رهبانی   نظافت شخصیِباید و نبایدهای  زیبا بود که از پذیرفتن  

ی نگاه  پیشخدمتبه او، جای تعجب پیش می آمد که چرا همه زنها سرشان را نمی تراشند!  

یک  غرید و    صاحب قهوه خانهماند.    تفاوتبی    اوبه صاحب قهوه خانه انداخت، ولی  لتمسانه  م

 کرد: سر پیشخدمت پس سیلی جانانه حواله



9 ماه پاک بر روی آب  *    فرقه انعکاس    

 

 کردی؟ مشتری رو طلسمیه تو  -

 سرش اعتراض کرد:  دنیبا مال شخدمتیپ

 من این رو نگفتم، آقای آئُو! فقط گفتم که انکارش نمی کنم!  -

 مشتری گفت:

استخدام نکنه به مردم؟  کردناین چه کاریه؟ استخدام جادوگر جماعت برای خدمت  -

 ؟آدم عادی خیلی گرون در میاد

 :دیرس یو مضطرب به نظر مئآ یآقا

 آقا، لطفا...  -

 او گفت:  .چرخیدو  دیکش یخورد. آه یراهزن تکان یابرو

 .کرد ششروع  عمو تقصیر دختره نیست. اون -

 اشاره کرد. آقای آئو گفت: و به مشتری عصبانی 

 ! این خیلی بعیده -

 مشتری عصبانی به راهزن گفت:

 تو دیگه کدوم خری هستی؟ تو حتی ندیدی داره چه اتفاقی می افته!  -

 گفت:  بود، بی حوصلهکه  راهزن

که   - گرفتی.    تنهپایین شنیدم  نیشگون  رو  پیشخدمت  که    پیشخدمته  اونپشت  یه 

 شی؟بنباید کمتر تبعیض قائل  ،مردم رو آزار می دیام خوب نیست. وقتی هاونقدر
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 گفت:  تیبا عصبان  شخدمتیپدختر 

 خیلی قشنگی داری!  تنهپاییننگ! بهش گوش نده! تو  هِ  -. آهاین خیلی گستاخانه ست -

 بود؛ اما صدایش از آشپزخانه بیرون می آمد: غیبش زدهنگ هِ -آه

 !؟من حرف نزنین پایین تنهراجع به  می شه خواهش کنم -

 گفت:  راهزن

 اوه... متاسفم.  -

 :دیرس  یخجالت زده به نظر م یاو کم

 نظر نمی دادم!  پایین تنه اتاگه می دونستم اونجایی، راجع به  -

 راهزن رو به مشتری عصبانی کرد و گفت:

 چیه؟ شما . اسماحترام بذار محترممرد عمو! به این  -

 آئو.  یآقا -

 گفت:   یخطاب به مشتر راهزن

آقای آئو فقط سعی می کنه تجارتش رو اداره کنه. این روزها گذروندن زندگی سخته.  -

 ما مردم تانگ، باید سعی کنیم با هم کنار بیاییم.  

راهزن دست به ردای خودش برد و کیفی بافته از آن بیرون کشید و کیف را به طرف صاحب 

مردی که صدای جرینگ جرینگ پول نقد را از   وجههقهوه خانه پرتاب کرد. آقای آئو، با  

صاحب قهوه    در حالی که پیشخدمت از بالای شانهپنجاه فرسخی می شنید، کیف را گرفت.  

 ی همه گشاد شد. راهزن گفت: چشمهاآن را باز کرد. آقای آئو به کیف نگاه می کرد،  خانه

 ممنون که آرامش قهوه خونه رو حفظ می کنین.  -
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 :پیشخدمت تکان داد طرفبه و سری 

 و ممنون که یه صاحب کار خیرخواهین.  -

با حس و حال کسی که می خواهد فضا را عوض کند، نگاهش روی اعلامیه برگشت. مشتری  

 با حالتی عصبانی گفت: 

 جلوی چشمای من بهم رشوه می دی؟داری... داری  -

 آقای آئو گفت: 

 این آقا می تونه نصف پول رو برداره؟ -

 عدالت می خوام! من و نمی خوام! من نصف پول ر -

 گفت:  حکیمانه ایپیشخدمت با لحن 

اینجور وقتها سخت می شه عدالت رو پیدا کرد. بهتره پول رو بردارین قربان. شاید  -

 نتونین پول دندون جدیدتون رو جور کنین، ولی می تونین لباس نو بخرین. 

 !...تو -

ساکت شدند؛ اما راهزن فقط داشت اعلامیه صدای خش خشی از روی میز راهزن شنیده شد. آنها  

 را با ظرافت تا می کرد و لای ردایش می گذاشت. او ایستاد و آقای آئو گفت: 

رو نگه دارم، قربان. اگه ماتا ببینه من    اعلامیهاوه، قربان... من رو ببخشین اما باید اون   -

 ... ندارمش

 راهزن موافق بود: 

نم بکنم؟ نمی تونم اینجا بخونمش. این عمو  . اما چی کار می تومی افتی  دردسر  توی -

 خیلی پر سر و صداست. نمی تونم تمرکز کنم.
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 مشتری گفت: داد. یتکان  شده بود، کبودصورتش  که  یعصبان  یمشتر طرفرا به  سرش

 کی ازت خواست دخالت کنی؟ -

 گفت:  راهزن

عمو... تو خیلی دردسر درست می کنی. ببین، تو که قبلا همه مشتری های آقای آئو   -

 ی؟یا. چرا تو هم با من بیرون نمپروندیرو 

 و توضیح داد:

منظورم این نیست که با هم بریم. منظورم اینه که هم زمان، جدا جدا، از اینجا بریم   -

ازش سر زده باشه، بهشت مجازاتش  بیرون. بذارین این خانوم اینجا بمونه. اگه خطایی  

 می کنه.

 گفت:   شخدمتیپ

 ه.درست -

 :. او غرغر کردنبود موافق یاما مشتر

 این دختره یه هرزه به درد نخوره! خانوم؟! -

 گفت:  شبا اشاره به سر طاس  شخدمتیپ

 برعکسِ هرزه! درست راستش رو بخواین، من یه راهبه ام. به معنای واقعی کلمه،  -

 مشتری غرولند کرد:

 خفه شو! تو یکی  ... هه -

پیشخدمت زد به پشت  پیشخدمت عقب  و دستی  تا    رفت.  نظر می رسید  به  مبهوت  بیشتر  و 

 وحشت زده. راهزن آهی کشید: 
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 این کار خیلی محترمانه نبود.  -

 از تو نپرسید، پسر خوشگله!  کسی -

 مشتری این را گفت و پیشانی راهزن در هم رفت:

 این بهترین توهینیه که بلدی؟ بی خیال عمو. -

جر و بحث کنند. اما  بعدا تماشاچی های زیادی باقی نمانده بودند که سر چیزی که اتفاق افتاد، 

هنگ از آشپزخانه بیرون را نگاه کرد، راهزن را دید که پای مشتری را بالا گرفت   -آهوقتی  

 . راهزن گفت: ه بودهمه اش در یک حرکت انجام شد ،و او را به دیوار چسباند. از اول تا آخر

 لا. حا -

او توی  از چیزی که ظاهرش نشان می داد، در آستین داشت.  بیشتری  اما مشتری حقه های 

حرکت کرد.   پهلویش صورت راهزن تف کرد. با عقب نشینی راهزن، دست مشتری به طرف

 فلزی بین بدنهایشان درخشید.  

 ! مراقب باش! برادر -

نبود نگران راهزن باشد. راهزن خنجر مشتری را از    ینیاز؛ اما  داد می کشیدهنگ داشت    -آه

 دستش بیرون کشید و وقتی از نزدیک به آن نگاه کرد، سوتی کشید: 

 خوبیه. 5ریز کِ -

 صورتش را با آستینش پاک کرد. راهزن 

 
. بدنه  به شمار می آیدنوعی خنجر با تیغه خمیده یا مواج است که جز مهمی از پوشاک سنتی مالزی    :(erisK)  ریزکِ   5

موج دار تیغه، زخم شدیدی ایجاد می کند که قربانی کمتر از آن بهبود می یابد. اعتقاد بر این است که بعضی کریزها دارای  

 شکست ناپذیر می کنند. قدرت جادویی هستند و صاحب خود را 
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نباشه،   - قوی  اگه روحیه ات  دارن، می دونی؟  پیداش کردی؟ کریزها روح  از کجا 

 دزدیدنشون بدشانسی میاره.

 اد کشید:مشتری د

 ! وخفه ش ،شو ، خفه شو خفه -

 و خودش را روی راهزن انداخت:

 کوچولو! برادربیا پیش من،   -

بین دو مرد، روی کف پاهایش می پرید که ناگهان یک پنجه  راه نفوذی  پیشخدمت به دنبال  

که    قوی هر دو دستش را گرفت و او را بی حرکت نگه داشت. پیشخدمت به صورت مشتری

که می جنگیدند، نگاه کرد. راهزن داشت مشتری را روی    دو مردیو به  دستش را گرفته بود  

 یه نفر نمی تونه همزمان در دو مکان باشه... مگه اینکه...پشته ای از صندلی ها پرت می کرد. 

 جادوی سیاه!  -

 پیشخدمت نفس نفس زد: 

 متهم می کنه! جای تعجب نیست که چرا انقدر سریع مردم رو به جامپی  -

 سایه دیگرِ مشتری عصبانی شد و دختر را به هوا بلند کرد و گفت:

 یاد می گیری که به مردم احترام بذاری. -

 پیشخدمت گفت: 

 چی؟ احترام دو سر داره. کی قراره یاد بگیره به مردم احترام بذاره؟  خودتو در مورد   -

کوبیده شد. چشمهایش گرد   قبل از اینکه سایه مشتری جواب بدهد، یک صندلی به پشت سرش

روی کف   لرزاندکه زمین را    بلندیقبل از اینکه مشتری با صدای    ،شد و غش کرد. پیشخدمت
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ای را آزاد کند. او با حالتی سرزنش کننده به مردی که صندلی  خودش قهوه خانه بیفتد، توانست  

 در دست داشت، نگاه کرد:

 بگه. ستمی خوانمی تونستی یکم صبر کنی؟ می خواستم بدونم چی  -

 مرد گفت:

 . قابلی نداشت -

آقای آئو به آشپزخانه عقب نشینی   دعوا به او نگاه کرد.میانه  گذاشت و در  کنار  را    یصندل

که راهزن و مشتری عصبانی    همانطورهنگ را دید که    -کرده بود؛ جایی که می شد او و آه

با چشم های از حدقه بیرون زده مشغول  همدیگر را به این طرف و آن طرف هل می دادند،  

او هم درست   تازه وارد آهی کشید. معلوم بود که او هم یک راهزن است.مرد  .  تماشا بودند

در   یعناصر مختلفمثل راهزن اول، حال و هوای سرکشی داشت و لباسهایی به تن داشت که با  

اصلا زیبا نبود. اگر اولین راهزن یک گلدان ظریف چینی بود، این یکی یک   تماس بود؛ اما

یا شراب برنج   6بودو ،  کوزه سفالی دم دستی بود که بنا به اقتضای موقعیت، می شد در آن آب

د. برای یک فرد اهل تانگ، پوستش تیره و محکم بو  و. او قد متوسطی داشت  ری کردنگهدا

به پشتش بسته   7نگاپار  چاقوی  موهای بلندش در بالای سرش مثل دم اسب بسته شده و یک

 بود. راهزن دوم گفت: 

 می خوام بدونم اینجا چه اتفاقی افتاده. -

 

 
 (: نوعی سس شناخته شده در مالزی است که از تخمیر ماهی کولی و نمک به دست می آید. Buduبودو ) 6
(: نوعی چاقو یا قمه مالزیایی با تیغه بلند و دسته خمیده چوبی. از پارانگ معمولا در جنگل استفاده  Parangپارانگ )   7

، نه به عنوان کردند به عنوان نوعی ابزار برای بریدن، خرد کردن و ساخت و ساز استفاده می    آن را بیشترو  ه است  شدمی

 نوعی سلاح. به اشتباه به آن شمشیر مالزیایی نیز می گویند. 
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 پیشخدمت توضیح داد: 

. البته، داشتبه من لطف  برادر قسم خورده شما از ناموس من دفاع کرده. اون خیلی   -

 .ر بودهخیرو از دست می دم. اما مطمئنم که نیتش  شغلم دیگه مطمئنم کهالان 

 و گفت: نگاه کرد پیشخدمتبه  کوزه سفالی می ماند، ی که بهراهزن

 هستی، مگه نه؟ انعکاس ماه پاک روی آب فرقه راهبه های تو از -

 زد.  یپوزخند شخدمتیپ

 از کجا فهمیدی؟ -

 :سرش را تکان داد کوزه سفالی، راهزنِ

 لائوی احمق همیشه کارهای غیر ضروری می کنه.  -این آه -

بیرون کشید و تعداد زیادی سکه مسی روی کف دستش  از ردایش  او یک کیسه کوچک 

 ریخت و به طرف پیشخدمت گرفت:

 شغلی که از دست دادی.این برای جبران  -

 گفت:  ،قرار گرفته بود ریثاکه تحت ت  شخدمتیپ

 شما راهزن ها باید نونتون تو روغن باشه. -

 پول را به ردایش برگرداند.  سهیک  ،یسفال کوزه راهزن

 تو باید بری.  -

 می خوای چی کار کنی، برادر؟ -
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 گفت:   کوزه سفالی راهزن

 . ینیبب دیکه نبا یزیچ -

 خوام... ولی من می  -

 برو.  -

رفت.    دختر  نگاه نکرد و بعد از یک لحظه،  به اوبه نظر می رسید اما راهزن    کلافهپیشخدمت  

کرد. این سبک او نبود. او بدون می  در واقع جناب کوزه سفالی هیچ کار خیره کننده ای ن 

ترس از پایه های صندلی شکسته، بشقاب هایی که هنوز رشته فرنگی روی آنها بود و کارد و  

رفت.  دو مردی که می جنگیدند،چنگالهای کثیفی که در هوا به پرواز در می آمدند، به طرف 

و آماده   عقب برددستش را  و مشتری    پا پس کشیدشد، اولین راهزن  همانطور که نزدیک می

 شد تا مشتی حواله اش کند. راهزن کوزه سفالی، بازوی مشتری را گرفت و گفت:

کارت رو تموم  . یا این که من می تونم تموم کنیمی تونی انتخاب کنی که دعوا رو  -

 به خودت بستگی داره. دیگه ! اینکنم

 مشتری گفت:

 ، حروم زاده! شکر نخور -

روانه گردن مشتری کرد   ضربه ایراهزن کوزه سفالی، شانه ای بالا انداخت. او با دو انگشت  

و با بی حوصلگی تماشا کرد که مرد از شدت درد روی زمین مچاله می شود. راهزن اولی بلند 

 :در کردگردنش را قولنج شد، شانه هایش را چرخاند و 

 سانگ.  -کار بر بیام، آه کاش به من هم یاد می دادی که چطور از پس این -

 شناخته می شد. او گفت: ت سانگتِراهزن کوزه سفالی، بین دوستهایش به اسم 

 کارهای به درد نخور می کنی. فقط  ،تو با این فن -
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 انداخت: انه ایدور و برش نگاه تیزبیناو به خرابکاری 

 جواب صاحبش رو چی می دی؟ -

 اول گفت:  راهزن

 دادم. من پیش پیش بهش پول  -

دست در ردایش برد و چرخاند و اعلامیه را او  به احساسات آقای آئو علاقه ای نداشت.    اما او 

 بیرون کشید:

 این رو ببین. چی فکر می کنی؟ -

 بلند خواند:  یرا با صدا اعلامیه سانگ عنوان تت

 ! کنید نگاه شو افراد لائو فونگ چونگبه جنایتکارهای اصلاح ناپذیر،   -

 .تیره شدصورتش و 

 .هفکر کنم اینکه توجه بقیه رو جلب کنیم، فقط مسئله زمان بود -

 بود، گفت:  لائو فونگ چونگ همان راهزن اول، که 

 حداقل این یه جور تبلیغ مفت و مجانیه. شاید بتونیم یه کسب و کار جدید راه بندازیم. -

 تت سانگ گفت:

قانون هستن شناخته بشیم، یه چیزه،  اینکه به عنوان افرادی که مایل به زیر پا گذاشتن   -

 نمی خواد مجرم های تحت تعقیب رو استخدام کنه، یه چیز دیگه.   دلش اینکه کسی

 تت سانگ نقاشی را بررسی کرد؛ سرش یک وری بود: 

 باشه. از پسرها باید پسرعموی یکی شبهتره. نقاش تقیافه خود واقعی -
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 تت سانگ گفت: سرخ شد. غیر عادی ینگ چونگ به طرزوف وئلا 

 کارت تموم شد؟ می تونیم بریم؟ -

 چونگ گفت:  فونگ

 نوشیدنی ام رو تموم نکردم.  هنوز ولی من -

میز و شیر سویای او به طرزی معجزه آسا از مبارزه جان سالم به در برده بود. لیوانش را برداشت 

 و از آن نوشید. شکلکی در آورد:

 دیگه یخ کرده.  -

را    برادر پ  آئو  ی. آقاچرخاندقسم خورده اش چشمانش  بود،   نیکم  شخوانیکه پشت   کرده 

. پا پس کشید و عقب رفتنگاهشان به هم رسید،    یوقت  راه انداخت و  قیل و قالبیرون آمد و  

 تت سانگ گفت:

نم.حسابمون رو صاف می کبخورش. من  -



 

 پخش و نشر این کتاب در فضای مجازی ممنوع است. چاپ،  هرگونه 
 

 در: کتاب   نسخه کاملدانلود  
 

 انتشارات فاناگوریا 

 

 

 

 

 

 

https://phanagoria.ir/product/%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a2%d8%a8/
https://phanagoria.ir/product/%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a2%d8%a8/
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 انتشارات

 فاناگوریا

یک رمان تخیلی نوشته ذن چو،    ماه پاک بر روی آب،  فرقه انعکاس

فیلم شوق  و  شور  که  است  رزمی  ووشیا  هنرهای  سینمایی  با  های  را 

 شخصیت هایی برگرفته از تاریخ مالزی ترکیب می کند.

راهزنی جوان وارد قهوه خانه ای می شود و در آنجا با مردی که قصد  

آزار پیشخدمت جوانی را دارد، درگیر می شود. ایم گوئت، راهبه ای  

که به عنوان پیشخدمت در آن قهوه خانه کار می کند، داوطلب می شود  

 که به گروه راهزنانی که نجاتش داده اند، ملحق شود. 

ی می  در  زودی  به  اند،  او  دزدیده  را  مقدسی  شی  ها  راهزن  که  ابد 

مامورهای ماتا در تعقیب آنها هستند و خود را در وضعیتی پیچیده تر 

 ... یابداز چیزی که تصور کرده بود، می 


